
عصبانیت
این کتاب را با فرزندان خود بخوانید

تألیف
آرین هِبرت

تصویرگر
ژان مورن

ترجمه
شهلا آزاد

ویراستار
همدم جلال زاده
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همین که سوار قایق شدیم و ساحل را ترک کردیم، فرانک شروع کرد به غُر زدن. فکر می کردم 
می خواهد بپرد در آب و تمام راه را                    کند.

پسکیمیرسیمبهجزیره؟

چقدرهواگرمه...!

وای،چهراهدرااازی...!

خستهشدمازبسپاروزدم!

فرانک،شجاعباش!

چیزینماندهبهجزیرهبرسیم!
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وقتی اسمم را شنیدم و فهمیدم تنها دختر جمع من هستم، ناراحت شدم و اخم کردم. می ترسیدم 
وقتی آنجا نیستم به دوستانم خیلی خوش بگذرد. اگر چیزی را از دست می دادم چه؟

البته، حالا که در قایق نشسته ایم خوشحالم و هیجان دارم که بدانم چه چیزی در جزیره منتظر 
ماست.

امروز صبح، میلان، مربی         ا ر د و ی تابستانی، سه نفر از ما را انتخاب کرد که با او به یک 
جزیره برویم.

سدریک،فرانکو

مارگو!



بتِ ادامه می دهد: »چند وقت پیش، کریستوفر بیماری واگیرداری گرفته بود و در 
و کسی  قرنطینه می ماند  در  روزی  باید چند  بود، چون  بسیار غمگین  او  بستری شد.  بیمارستان 
نمی توانست به دیدنش برود. از بیمارستان که مرخص شد، به دیدن استاد رفت تا از او بپرسد آیا 
بسازد و  آدم آهنی  استاد هم تصمیم گرفت یک  بسازد.  بیمار یک دوست  برای کودکان  می تواند 
اسمش را گذاشت تام. او خیلی تلاش کرد که آدم آهنی را به موقع آماده کند، اما نتوانست. امیدوارم 

دیگر کامل شده باشد.«
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وقتی به ساحل می رسیم، میلان ما را به یک مسیر درختی باریکی می برد. سدریک عقب مانده است 
و سعی می کند از ما جلو بزند.

زمزمه کنان از کنارم رد شد و گفت: »مارگو، حرکت کن!«

بعد با آرنجش به فرانک        ض ر ب ه زد و به او گفت از سر راهش کنار برود.

پس از بیست دقیقه پیاده روی، به بالای تپه ای رسیدیم. آنجا، میان     د ر خ ت ا ن بلند چهار 
مجسمۀ چوبی عظیم و باابهت قرار داشت.

آخ!

مواظبباش!
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ناماینمجسمههاتوتم است.]توتم یک 
حیوان یا یک جسم طبیعی است که برای بومیان 
یادمانی از نیاکان ایل یا طایفه است.[بهآنها

میگویند:»جانورانخشم!«

خرسخشمگین،خرگوشبدخُلق،گرگ
غُرغُرووجوجهتیغیگستاخ!



مجسمه ی این چهار حیوان با ظاهری تهدیدآمیز در میان درختان بلوط و کاج ایستاده بود.

و ا ا ا ا ی!      پشتم لرزید.

میلان توضیح می دهد: »ده ها سال پیش، قبیله ای شاگردان جنگجوی خود را به این جزیره آورد. 
آنها جنگجویان را اینجا رها کردند تا یاد بگیرند رفتار و احساسات خود را مدیریت و کنترل کنند. 
اما  استفاده می کردند،  به خوبی  از خشمشان  از خود،  دفاع  و  برای محافظت  از جنگجویان  برخی 
بعضی دیگر از هر چیز کوچکی خشمگین می شدند. آیا این داستان شما را به یاد کسی نمی اندازد؟«

من و فرانک و سدریک به هم    ن گ ا ه می کنیم. ما، هر سه  خیلی تندخو و عصبانی هستیم. 
حدس می زنم میلان به همین دلیل ما را به اینجا آورده است.

ناگهان چیزی گلویم را فشار می دهد. امیدوارم او ما را در اینجا رها نکند.

9



1010

اینخرس
بچگیمناست.

میلان به سمت توتم اول رفت، خرس خشمگینی که روی    پ ا ه ا ی ش ایستاده است.

میلان برایمان تعریف کرد: »ناراحت که می شدم، به حرف هیچ کس گوش نمی کردم. مثل خرس 
هم  به  را  درها  و  می زدم  غُر  می کند.  خراب  را  همه چیز  و  می دود  جنگل  در  که  بودم  گریزلی1 
کنترل  را  را پرت می کردم. من اصلًا نمی توانستم رفتارم  بود  می کوبیدم و هر چه دم دستم 

کنم.«

1- خرس گریزلی یا خرس خاکستری در آلاسکا زندگی می کند.
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میلان گفت: »عصبانیت باعث می شود که ما واکنش های تکانشی نشان دهیم که بعدش 
از رفتارمان پشیمان می شویم.«

که  بدخُلق  خرگوش  شاید  هستم؟  من  آنها  از  یک  کدام  می کنم.  نگاه  توتم ها  به  من 
دست هایش را ضربدری روی سینه اش گذاشته و گوش های بزرگش چشمانش را پوشانده 
است. من او را می فهمم... چون هر وقت عصبانی می شوم، بدخُلق هم می شوم و دوست 

ندارم کسی را ببینم یا چیزی بشنوم و خودم را در اتاقم     ز ن د ا ن ی می کنم.

سدریک ناگهان فریاد می زند: »من می دانم فرانک شبیه کدام مجسمه است. او مثل گرگ 
غُرغُرو است،  او همیشه یا فریاد می کشد یا ناله و         گ ر ی ه می کند.«
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فرانک فوری پاسخ می دهد: »و تو، تو هم مثل جوجه تیغی گستاخ هستی! تو دوستانت 
را                   اذیت می کنی، ما را می زنی و هُل می دهی و حرف های بد می زنی.«

میلان سعی می کند آنها را آرام  کند. من به آسمان نگاه می کنم و آه می کشم. این 
دو همیشه با هم دعوا می کنند.
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اوهیچوقت
خوشحالنیست!

بچههاهمیشهازتوفرار
میکنند،چونتومثلجوجهتیغی

بهآنهانیشمیزنی.



این  جنگجو  »شاگردان  می کند:  تعریف  برایمان  میلان  می شود،  برقرار  که  آرامش 
توتم ها را ساخته اند تا ثابت کنند می توانند خشمشان را کنترل کنند.«

میلان مجسمه ها را دور می زند: »بیایید، می خواهم یک چیز دیگر نشانتان بدهم.«
               چه جالب! در سمت دیگر باز همان حیوانات، اما چهره ی آنها زیاد ترسناک 

نیست.

میلان ادامه می دهد: »شاگردان جنگجو زمان زیادی در جزیره ماندند و فهمیدند که 
از روی خشم باشد، احساس دیگری پ ن ه ا ن شده است.  پشت هر واکنشی که 
اسمشان  از  نمی شود.  دیده  پنهانشان  آشکار می شوند که چهرۀ  وقتی  جانوران خشم 
معلوم است که خیلی خوب پنهان شده اند و باید با هوشیاری حواسمان به آنها باشد.« 

13

واینهمچهرههای
پنهانخشم!




